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 محمد معتمدی 
برای المپیک خواند

ــاریـــس قطعه  ــزاری الــمــپــیــک پـ ــ ــرگ ــ ــا ب هــمــزمــان بـ
توحیدی  عماد  آهنگسازی  بــا  آسمانی«  »ایـــران 
و خوانندگی محمد معتمدی منتشر شــد. شاعر 
ــن قــطــعــه مــحــمــد‌مــهــدی ســیــار و عــلــی شجاعی  ایـ
ــر اســـت. عــمــاد تــوحــیــدی و محمد  تهیه‌کننده اث
مــعــتــمــدی پــیــش از ایـــن نــیــز در خــلــق آثــــار ملی 
پرمخاطبی چون مژده باران، خاک گرم، برای ایران 
و حــق‌هــو‌هــا بــا یکدیگر هــمــکــاری داشــتــه‌انــد. 
ــاروار« از ایــن دو هنرمند مطرح نیز با  ــی آلــبــوم »ع
بــهــره‌گــیــری از ده‌هـــا ســاز 
کوبه‌ای و حضور شماری 
از هــنــرمــنــدان داخـــلـــی و 
ــده که  خــارجــی تــولــیــد شـ
در مــراحــل نهایی چــاپ و 

انتشار  است.

قاب

کیوآرکد را اسکن کنید

انتشار فراخوان جشنواره 
بین‌المللی تئاتر فجر 

ــنـــواره  ــیـــن جـــشـ فـــــراخـــــوان چـــهـــل‌و‌ســـومـ
ــلــی تــئــاتــر فــجــر کـــه بـــه دبــیــری  ــمــل  بــیــن‌ال
بــرگــزار   ۱۴۰۳ بهمن‌ماه  تقیانی‌پور  خــیــرا... 
خواهد شد، منتشر گردید. اداره کل هنرهای 
ــاد اسلامی با  نمایشی وزارت فرهنگ و ارش
کیفیت گروه‌های  همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران، با هدف میزبانی از آثار با
نمایشی و با رویکرد نشاط، همدلی و امید، چهل‌و‌سومین دوره جشنواره بین‌المللی 
تئاتر فجر را برگزار می‌کند. نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، دیگر گونه‌های 
ـ پژوهشی، مسابقه و  اجرایی، تئاتر ملل، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، سمینار علمی ـ
نمایشگاه عکس تئاتر، مسابقه و نمایشگاه پوستر و سایر اقلام تبلیغاتی از بخش‌های 
جشنواره چهل‌وسوم تئاتر فجر هستند. این دوره از جشنواره فجر هم به‌صورت رقابتی 
برگزار می‌شود و به برگزیدگان در رشته‌های نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری مرد، 
بازیگری زن، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی نور، طراحی صدا، طراحی گریم و 
موسیقی، تندیس جشنواره اهدا خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر 

می‌توانند به سایت به آدرسfitf.theater.ir مراجعه کنند.

 »هگمتانه« 
ثبت جهانی شد

محوطه باستانی هگمتانه به عنوان بیست و هشتمین 
به  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  ایرانی  میراث 

ثبت رسید.
به‌منظور حضور در چهل‌وششمین  که  دارابــی  علی 
دهلی‌نو،  در  یونسکو  جهانی  میراث  کمیته  نشست 
هندوستان در راس هیاتی عالی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور 
دارد، گفت: محوطه باستانی هگمتانه با شواهدی بی‌نظیر از دوره ماد، هخامنشی، اشکانی 

و ساسانی با اجماع اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
کمیته میراث  کشور ادامـــه داد: در بــررســی اولــیــه نهاد ارزیــابــی  مــعــاون مــیــراث فرهنگی 
جهانی )ایکوموس( پرونده پیشنهادی ایران با عنوان »هگمتانه و مرکز تاریخی همدان« 
که شامل دو بخش محوطه باستانی و بخش مرکز تاریخی شهر همدان بــود، اصطلاحا 
دیفر اعــام شــده بــود، از ایــن رو بــا تدبیر معاونت مــیــراث فرهنگی و اخــذ مشورت‌های 
ــت تــدویــن پــرونــده پیشنهادی  ــط اصـــاح راهــبــرد روایـ کارشناسی از متخصصان ذی‌ربـ
ــراوان بــا ثبت جهانی محوطه باستانی  گرفت و پــس از رایــزنــی‌هــای فـ در دســتــورکــار قــرار 
 هگمتانه موافقت شد و این اثر به عنوان بیست‌وهشتمین میراث جهانی ایــران به ثبت 

یونسکو رسید.

رویداد میراث

بین‌الملل  و  هماهنگی  کمیته  مسئول  عــبــاس‌نــژاد،  مــهــدی   
گفت: امسال شاهد برپایی اجلاس  اجلاس پیرغلامان حسینی 
کــرمــان هستیم. وی  ــرداد در  ــم مــ ــازده پــیــرغــامــان از نــهــم تــا ی
گفت: از شــعــرای آیینی تا  ــاره حضور مهمانان ایــن مــراســم  دربـ
پیرغلامان و مداحان مطرح کشور به کرمان اعزام خواهند شد. 
کشور و همچنین  یک بخش هم حضور مهمانان خارجی از 13 
 پیرغلامان و نمایندگان‌شان از استان‌های مختلف  کشور است. 

عباس‌نژاد اظهار کرد: مراسم افتتاحیه سه‌شنبه در گلزار شهدای 
کرمان، مجاور مقبره حاج‌قاسم سلیمانی پس از نماز جماعت 
صورت خواهد گرفت. در روز چهارشنبه نیز مراسم‌های آیینی با 
استفاده از ظرفیت‌های استانی و بین‌المللی با حضور مسئولان 
کشوری و لشکری برپا می‌شود. وی درباره جزئیات این برنامه‌ها 
برپا می‌شود.  آیینی  با حضور شعرای  آیینی  گفت: محفل شعر 
گردشگری مهمانان خارجی تدارک دیده شده و اعزام مهمانان 

به اتاق تربت، ذیل همت ستاد بازسازی عتبات عالیات صورت 
می‌گیرد. در همین روز نشست ویژه بانوان در سالن استانداری 
انجام  کشور  از سراسر  بانو   ۱۰۰ از  بیش  با حضور  کرمان  استان 
گی‌های اجلاس  می‌شود و این حضور ارزشمند بانوان، یکی از ویژ
امسال اســت. عباس‌نژاد یــادآور شــد: روضــه‌هــای خانگی نیز با 
حضور پیرغلامان بــه‌ویــژه در مــنــازل خــانــواده شــهــدای حادثه 

تروریستی کرمان و شهدای شاخص استان برپا می‌شود. 

 آغاز اجلاس 
 پیرغلامان حسینی 
بر مزار حاج‌قاسم

نــویــســنــده،   ،‌۱۳۵۲ زاده  دلاوری،  مــحــمــد 
است  ایرانی  مستند‌ساز  و  مجری  روزنامه‌نگار، 
کــه تـــوان و نــگــاه متفاوت او بــا ســاخــت برنامه 
ــد بــا تولید  ــاع« جــریــان‌ســاز شـــد‌. ایـــن رونـ »صــرفــا جــهــت اطــ
برنامه‌های مؤثر رسانه‌ای تداوم یافت اما به‌نظر می‌رسد ‌این 
همه توان‌، خاستگاه ‌و چهره کامل او نیست‌؛ میسر پیش‌روی 
بــایــد در جــای دیــگــری جــســت؛ در نوستالژی‌ها‌،  را  دلاوری 
ــران و‌ فــرهــنــگ ایـــن ســرزمــیــن‌.  ــ کــتــاب‌هــا و تعلقاتش بــه ای
‌‌گوشه‌های این نگاه را در کتاب »۹۷۶ روز در پس‌کوچه‌های 
اروپــا« که به‌نوعی سفرنامه زندگی چهار ساله او در بلژیک 
ناگفته‌های  صد‌البته  و  یافت  مــی‌تــوان  مــی‌آیــد  به‌حساب 
جــذاب‌ بسیاری هم هست که تنها با خــوانــدن‌ گفت‌و‌گوی 
در  اولین‌بار  بــرای  دلاوری  محمد  با  عبدالعلی‌زاده  علی‌اکبر 

جام‌پلاس این هفته از آنها آگاه خواهید شد.

ــعــلــی‌زاده: گــفــت‌و‌گــو بــا شــمــا نــســبــت به  ــدال کــبــر عــب عــلــی‌ا
مهمانان دیگر آسان‌تر است، چون اهل چالش هستید و‌... .

پس قصد دارید چالش کنید!‌

از رفقای دوره کودکی و آن محله کسی هست که هنوز با او 
ارتباط داشته باشید، یا نه دور شده‌اید؟

نه، دور شده‌ام؛ کم و بیش‌... . 
اصلا اهل دوستی‌های این‌طوری بودید؟

آره. چون اهل کوچه بودیم و مادر خدا را شکر می‌کرد که از خانه 
گر ما هم در  بیرون می‌رویم؛ چون طفلکی آن‌قدر کار داشت که ا
خانه می‌ماندیم، خیلی روی اعصاب بودیم و انرژی می‌طلبیدیم. 
از صبح بیرون می‌زدیم و یک‌بند در حال دویــدن و بازی‌کردن 
بودیم. ظهر که می‌شد می‌آمدیم و یک ناهار مختصر می‌خوردیم 

و تا خود شب توی کوچه ولو بودیم. 
از آن رفقا کسی را در یاد دارید که اسم ببرید؟

آره، برادران جوادیان یادمه، چندتا برادر بودند که با هم رفیق بودیم. 
اسم مجید بندعلی در خاطرم هست. توی دوره دبستان حجت 
ع یادم هست که داداشش شهید شد. جعفر را که فامیلی او یادم  زار

نیست هم در خاطر دارم که از رفقای صمیمی آن دوران بودند. 
الان این دوستان شما را می‌بینند و می‌گویند ایشان رفیق 
دوران بچگی مــاســت. دوســت داریـــد ایــن دوســتــان را دوبــاره 

ببینید؟
آره. چرا که نه. یک چندباری هم به محله‌ قدیمی خودمون رفتم 

و سری زدم.
از چه زمانی از محله نظام‌آباد رفتید؟

خیلی طولانی نیست، به گمانم از وقتی که به بلژیک رفتم. یعنی تا 
حدود سال ۱۳۹۰ آنجا زندگی می‌کردم و زمانی که از سفر برگشتم، 

جا را عوض کردم. 
در‌خــصــوص علاقه به سینما می‌خواهم بدانم جــزو افــراد 

عشق فیلم بودید یا نه؟
آن زمان خیلی امکان دیدن فیلم برای‌مان فراهم نبود، چون‌ 

VHS که ممنوع بود!
کس یا همان فیلم‌های کوچک بود.  اولش بتاما

همین‌طور اســت و البته مــا چــون جــزو بــچــه‌خــوب‌هــا بــودیــم، 
نمی‌رفتیم فیلم کرایه کنیم. مگر این‌که کسی فیلم کرایه می‌کرد و 
بعدش ما می‌رفتیم می‌نشستیم و هفت تا هشت فیلم را در عرض 
۲۴ ساعت می‌دیدم. الان برای افراد غیرقابل‌تصور است. شما هم 

این‌طوری فیلم می‌دیدید، یعنی این کار را کرده بودید؟ 
شرایط ما کمی فرق می‌کرد. ما این امکان را در منزل داشتیم. 
ــرای خـــودتـــان!‌ امـــا مـــا مــی‌رفــتــیــم و  ــ کـــچـــری بـــودیـــد ب خــیــلــی لا
می‌نشستیم صبح تا شب و شب تا صبح فیلم می‌دیدیم. چون 

فیلم‌ها را اجاره کرده بودیم، می‌خواستیم شیره آن را بکشیم.
در دستگاه را هم باز می‌کردید و پنکه بگذارید که داغ نکند!

گـــروه‌هـــا خیلی فــعــال نــبــودم  بــلــه، امـــا مــن تـــوی اون 
و سینما را از طــریــق مــجــلــه فــیــلــم لــمــس مــی‌کــردم. 
آشنا شــدم،‌ مجله فیلم  با مجله فیلم  از وقتی  یعنی 
و  راهنمایی  از دوره  مــی‌خــوانــدم و سینما مــی‌رفــتــم. 
گرفتم از محله‌ خــودمــان  ــاد  کــه بــالــغ شــدم و ی زمــانــی 
تاثیر  بــیــایــم، مجله فیلم مــی‌خــریــدم و تحت  بــیــرون 
ــرده مثل  ــ ــن مــجــلــه مــی‌رفــتــم فــیــلــم‌هــای روی پـ ــ ای
کیارستمی را مــی‌دیــدم.   فیلم‌ »مــشــق شــب« عــبــاس 
اولین بار به سینما آزادی در محله عباس‌آباد رفتم تا 
بسیار  جایی  عباس‌آباد  می‌کردم  تصور  و  ببینم  فیلم 
ــر تــهــران اســـت. گــمــان مــی‌کــردم  عجیب و غــریــب و آخ
اینجا خیلی خفن هستند و وقــتــی داخــل  آدم‌هـــای 
که متوجه  کنم  سینما مــی‌روم نباید دســت از پا خطا 
که  آمـــده‌ام. اولین فیلمی  شوند من از محله‌ دیگری 
دیدم و برایم عجیب و غریب بود،‌ فیلم»مدرسه‌ای که 

می‌رفتیم« به کارگردانی داریوش مهرجویی بود. 
ولی نرفتید فیلم »کانی مانگا« را ببینید؟

خیلی نمی‌خواهم ادای روشنفکری دربیاورم اما چندان علاقه‌ای 
کی و امثالهم را نشان می‌دادند که  نداشتم. اما در مسجد فیلم را
آنها را هم دوست داشتم. ولی این را که در آن سن جهان عباس 

کیارستمی را کشف کرده بودم، خیلی دوست دارم. 
سوالی که پیش می‌آید این که پیوند فکری کسی که مجله 

فیلم می‌خواند با مرتضی آوینی چگونه است؟
مرتضی آوینی که شهید شد، خبرش مثل یک بمب منفجر شد. 
من هیچ شناختی جز در حد این‌که نریشن‌های ایشان را روی 

گرفتار چالش  کرد و خودمان  که می‌شود چالش  نمی‌دانم 
که از خاطره‌بازی با  نشویم! در جام‌پلاس رســم بر ایــن اســت 

مهمانان شروع کنیم. شما در تهران متولد شدید؟
بله من متولد محله نظام‌آباد تهران هستم. 

پدر هم که بازاری بودند و در بازار حجره داشتند؟
بازاری بله ولی کلمه حجره کلمه‌ پردامنه‌ای است و طیف‌های 
را در‌بــر می‌گیرد؛ چــون حجره می‌تواند چند صد متر  مختلفی 
باشد و می‌تواند مکانی کوچک باشد. حجره پدر از نوع کوچولوی 
آن بود که در بازار مسگرها زیر گذر لوطی‌صالح قرار داشت و پدر 

بنکدار لباس بودند.
پس شما بچه‌پولدار به‌حساب می‌آمدید؟ 

چون حجره‌ پدر سایز کوچک بود نه، بچه پولدار نبودیم. 
ولی کاسبی در بازار در سایز کوچک آن هم خوب است. 

آره. ولی پدر کمی سودائی بود و مثلا سه ماه تابستان کلا مغازه را 
می‌بست و تمام آن سه ماه به شهرستان می‌رفتیم. زمانی هم که 
اینجا بودند، آن‌قدری وقت نمی‌گذاشتند، نمی‌دانم! ولی قطعا 

ما پولدار نبودیم و وضعیت متوسطی داشتیم. 
کسی که در حوزه فرهنگ کار می‌کند تصور این است که از 
کتابخوان بــوده امــا انگار در‌بـــاره شما این  بچگی درســخــوان و 

موضوع طور دیگری رقم خورده است. 
کتابخوان بــودم. البته چــون خــانــواده ما همه اهل  من خیلی 
کسب‌و‌کار بودند، در خانه ما هم بیشتر از دو کتاب یعنی رساله 
گلپایگانی و قــرآن وجــود نداشت. به‌قدری در این زمینه  آقــای 
گر مادر سبزی می‌خرید، من روزنامه‌ای  کمبود داشتیم که مثلا ا
کلا  که سبزی را در آن پیچیده بودند، چند بــار می‌خواندم.  را 
کردم  که به آن اشــاره   خــوانــدن را دوســت داشتم و رســالــه‌ای را 

چند بار خوانده بودم. 
فرزند بزرگ خانواده بودید؟

که  نه من یک بــرادر و یک خواهر بزرگ‌تر و خواهر دیگری دارم 
که  کوچک‌تر هستند. در ایــن میان هم فقط من بــودم  از من 
کارها بکنم که اشاره کردم چیزی  خیلی دلم می‌خواست از این 
گشتن  کردم به   برای خواندن پیدا نمی‌شد ولی آرام‌آرام شروع 

و یک چیزهایی پیدا شد. 
در مدرسه هم فرصت و موقعیتی در کتابخانه پیدا 

نمی‌شد که جوابگوی این نیاز باشد؟
این امر دیگر مربوط به اول و دوم دبستان است 
که من فقط در محیط خانه می‌گردم و هنوز 
کشف نــکــرده‌ام و از خانه  کوچه را هم  حتی 
کوچه بیرون  کم‌کم از  بیرون نــمــی‌روم. ولــی 
آمدم و مثلا سرگرمی‌ام این بود که تلویزیون 
که پخش  گوش می‌کردم و تصنیف‌هایی را 

می‌شد، تند تند در دفترم می‌نوشتم.
که حافظِ حافظ  دوره‌‌ای را می‌گویید 

بوده‌اید! 
آره و معمولا این تندنویسی غلط و افتادگی 
داشت. برای همین دوباره که پخش می‌شد 
کامل می‌کردم. یــادم هست  این نوشته‌ها را 
کار می‌کنی!‌ چرا  که مادرم می‌گفت محمد چه 
این چیزها را می‌نویسی؟ جواب من این بود که 
! می‌خواهم اینها را حفظ کنم که از بین  می‌گفتم: مادر
گر اینها را  نروند.  یعنی آن‌قدر بچه بودم که تصور می‌کردم ا
ثبت نکنم و ننویسم، آنها از بین می‌روند. تا این‌که قدم‌زنان از 
کوچه‌ جدا شدم و پا به خیابان گذاشتم. در خیابان نظام‌آباد 
کتاب و روزنامه و از این چیزها  که  یک دکه مطبوعاتی بود 
کوچک  کــتــاب جلد مشکی  داشـــت. جلوتر رفــتــم و یــک 
کتاب را  که  کــرده بود برداشتم و زمانی  که نظرم را جلب 
که  ورق زدم با تعجب دیدم ای بابا! همه‌ آن چیزهایی 
کتاب هست. برایم خیلی  در دفترم می‌نوشتم در این 
لحظه عجیبی بود و درک نمی‌کردم چرا چیزی که من 
آن را با آن دقت و علاقه می‌نوشتم و جمع‌آوری می‌کردم، 
قبل از من توسط فرد دیگری جمع‌آوری شده است و تازه 
آنجا متوجه شدم که شخصی به نام حافظ وجود دارد و 
این کتاب هم کتاب حافظ است. آن را خریدم و بعد از آن 

کتاب همدم بچگی‌های من شد. 

که از  روایت فتح گوش می‌کردیم، نداشتم. واقعیتش این است 
نریشن‌های آوینی خوشم نمی‌‌آمد و بیشتر نریشن‌های محمد 
نوری‌زاد را می‌پسندیدم ولی این ماجرا یک دفعه مثل بمب ترکید 
و ما را به او علاقه‌مند کرد. چرایش را هم نمی‌دانیم. البته آن زمان 
وضعیت ما این گونه بود که نشسته بودیم و هر موجی فرهنگ، 

کتاب، ‌فیلم ‌و موسیقی که می‌آمد همراهش می‌شدیم. 
که شلمچه خــان بشوید و  کــرد  کــاری  نهایتا جریان آوینی 

روزنامه و هفته‌نامه‌هایی از جنس جبهه بخوانید؟
همه را می‌خواندم، ولی هیچ وقت هیچ علاقه‌ای به 
است  طبیعی  نداشتم.  مشابهش  و  شلمچه  جریان 
که به فرهنگ جنگ و جبهه علاقه‌مند شده بودم‌ اما 
علاقه‌ من از همان جنس آقای آوینی بود و اصلا به مدل 

مقابل آن دلبستگی نداشتم. 
آن دوره که امورتربیتی فعال بود،‌ کارهای از جنس 

نمایش، تئاتر و این گونه کارها می‌کردید؟
آره،‌ در گروه‌های سرود و تئاتر بودیم اما اتفاقا من خیلی 
که  ــادی نداشتم  خجالتی بــودم و اعتماد به نفس زی
کنم. اما حضورم خوب بود و هرزمان  بخواهم لیدری 

می‌رفتم، بچه‌ها کارم را دوست داشتند. 
کــردیــد، علاقه‌مند  ــاره  کــه اشـ ــر بــه آن جریانی  گ ا
در  کیهان  روزنــامــه  از  ســر  یکدفعه  چگونه  نــبــودیــد، 

آوردید؟
درنمایشگاه  هوشین  فرید  دوستم  با  تصادفی.  خیلی 
کتاب قدم می‌زدیم. آقــای مرتضی سرهنگی در یکی از غرفه‌های 
که  گفت این آقا را  که فرید او را نشان داد و  نمایشگاه نشسته بود 
می‌بینی، تلویزیون نشانش می‌دهد، تو که این‌قدر علاقه به نوشتن 
داری برو با او حرف بزن. رفتم و گفتم آقا من می‌نویسم!‌ ایشان هم 
گفت خب بیا دفترم در حوزه هنری که ببینم چی می‌نویسی! و چقدر 
انسان مهربان، ‌شریف و درجه یکی هستند ایشان. به دفترشان رفتم 
و نوشته‌‌هایم را نشان دادم. آقای سرهنگی نگاهی کرد و گفت اینها 
گفت: اصلا بــاورم نمی‌شود. البته  گفتم آره.  را خودت می‌نویسی؟ 
تصور می‌کنم این حرف را برای تشویق من گفتند. بعدش هم گفت: 
ببینم، دوست داری بروی روزنامه کیهان؟ آن زمان روزنامه کیهان 

برای من یک غول بود و باخودم فکر می‌کردم مگر می‌شود ما را در 
چنین روزنامه‌‌ای راه بدهند. چون در آن سال‌ها همه بزرگان فرهنگ 
کیهان  کیهان قلم می‌زدند. به روزنامه  و روزنامه‌نگاری در روزنامه 
گــروه ادب و هنر نشستم. یک آقایی  رفتم و به همین سادگی در 
که  کردم و نامشان را پرسیدم  که سلام و علیک  کنارم نشسته بود 
گفت: من حسین فتاحی هستم. از نویسندگان موفق امروز که من 
پاورقی ایشان را در کیهان بچه‌ها می‌خواندم. آن شرایط خیلی برایم 

هیجان‌انگیز بود. 
به نظر می‌رسد یکباره وسط کلبه آرزوهایت فرود آمده‌ای! 

کمی آقــای یونس شکرخواه  همین طور اســت، چون به فاصله 
که دوســت‌شــان داشتم و مطالب‌شان را  کسانی  و در مجموع 

می‌خواندم، نشسته بودند. 
آن روزها چه سن و سالی داشتید؟

بعد دیپلم و دوران دانشگاه بود. ضمن این که خیلی برایم جذاب 
بود که در آن سن چنان فضایی را تجربه می‌کردم. 

در آن سن واقعا یونس شکرخواه را می‌شناختی؟
گــزارش‌هــای آقـــای فــریــدون  بله خــب. سرمقاله‌های ایــشــان و 
کیهان بچه‌ها  کیهان معروف بود. در آن سن وقتی  صدیقی در 

 به فرهنگ 
جنگ و جبهه 
علاقه‌مند 

شدم،‌ اما علاقه‌ 
من از همان 
جنس آقای 

آوینی بود و اصلا 
به مدل مقابل 

آن دلبستگی 
نداشتم

خیری که با جبلی  رقم خورد
به من می‌گفتند طوری گنده‌ شده‌ای که حرف مدیر را هم نمی‌خوانی. اما من از روز اول همین‌طوری بودم. منتها با مدیر قبلی به‌ نتیجه 
گر قبول نمی‌کنی، پس برو. برای اولین‌بار است که این  رسیده بودیم. یعنی به قرارداد نانوشته‌ای که او قبول می‌کرد. اما این آقای مدیر گفت ا
گو می‌کنم. آقای پیمان جبلی، رئیس کنونی سازمان صداوسیما آن زمان معاون سیاسی سازمان بود. من نامه  موضوع را با این جزئیات باز
نوشتم و گفتم لطفا  اجازه بدهید تا ما برویم. ایشان نامه را که خوانده بود گفت؛ کجا می‌خواهی بروی؟ بیا ببینم. ایشان سه جلسه برای من 
وقت گذاشت و خیلی حرف زدیم و لطف هم داشتند. من گفتم آقای‌جبلی! این جوجه از تخم درآمده و دیگر به درون تخم بر‌نمی‌گردد. 
نهایتا گفتم اجازه بدهید من بروم و پشیمان نخواهید شد و ایشان اجازه داد. یعنی آن دوستمان با این کارش باعث خیر شد که من به‌سوی 
برنامه‌سازی رفتم و برنامه‌»توقف ممنوع« را شروع کردم. توقف‌ممنوع اولین شعله یک )HARD Talk( یا گفت‌و‌گوی صریح بود که خوب 
دیده نشد، چون یک‌بار در هفته پخش می‌شد و همان هم، چندین‌بار روزهایش جابه‌جا شد. ولی تازه دو‌زاری بعضی‌ها افتاد که برنامه‌ای 

با این مشخصات وجود دارد. تجربه این برنامه را به »تهران ۲0« آوردم و تهران ۲0 به جاهایی رسید که اتفاق خوبی بود. 

، شراکت با  نفوذ است وز سکوتِ امر
 »جام‌پلاس« این هفته: فراز‌و‌نشیب‌های زندگی حرفه‌ای »روزنامه‌نگاری« که به‌عنوان »مجری تلویزیونی« معروف شد 

کبر عبدالعلی‌زاده با محمد دلاوری در گفت‌و‌گوی علی‌ا

برش


